انترناسيونال ٣٢٨

علي مرادي 

صفحه بازتاب هفته

به بهانه آتش زدن عکس خمينی

آتش زدن عکس خمينی که سمبل شناخته شده اعدام، زندان، شکنجه و ترور است  در اين مقطع از جنبش که ميرود تمام ارکان رژيم را متلاشی کند جای تعجب ندارد. در آينده خيلی نزديک بي ترديد مردم مقبره اين جلاد را هم با "اقدامات مناسب" به محلي براي ابراز انزجار عليه كل حكومت توحش و جنايت و بنيانگذار منحوسش تبديل خواهند كرد. 

يادم مياد که  در سالی که خمينی مرد، ۲۰  روز  قبل از مردنش کارخانه ما که در جاده کرج بود بخاطر چند ماه حقوق عقب افتاده  در اعتصاب  بود. کارگران هر روزه  بعد از  ساعت ورود به کارخانه و کارت زدن و تعويض لباس کار بجای  شروع در قسمتهای مختلف کاری يکسره  به رستوران اين کارخانه ميرفتند و  تحصن  نشسته کرده و بر خواسته خود  پافشاری ميكردند. در طول مدت تحصن بحث و گفتگو در مورد همه چيز داغ بود و کارگران علاوه بر اعتصاب و درسهاي آن از مسائل ديگر نيز حرف ميزدند و بحث ميكردند.  وعده و وعيدهایی هم توسط مدير داده ميشد و چندين بار هم کارگران را  تهديد کردند ولی اعتصاب ادامه داشت. تا اينکه جلاد بزرگ مرد. با مردن او فضاي جامعه عليه كارگران و مردم سنگين شد و تهديدها افزايش يافت و يك نوع رعب و وحشت بر كارگران غالب شد و با اولين تهديدها اعتصاب همان روز به پايان رسيد بدون اينكه كارگران به خواسته خود رسيده باشند. 
نکته ديگري که من از اين دوران  هميشه در ذهنم به صورت يك خاطره باقي مانده و به بهانه آتش زدن عکس خمينی دوباره برايم تداعی شد اين بود که  صبح روزی که خمينی مرده بود،  من از همه جا  بيخبر  بعد از رسيدن سرويس به کارخانه  وارد محوطه کارت زنی که اطاق بزرگی بود  شدم که بعد از کارت زدن طبق معمول راديو روشن بود. آن روز ديدم راديو با صدای بلند داشت قرآن  پخش ميکرد  من هم با صدای بلند گفتم  باز چه خری  مرده؟ سکوت عجيبی کل فضا را گرفته بود  و من احساس کردم که  وضعيت  عادی  نيست  و فورا  از آن مکان دور شدم  و به رختکن رفتم. بعد از چند لحظه  همکارم آمد و گفت "گند زدی  کارت تمامه  آن خر  خمينی بود که مرده"! با توجه به شرايط آن زمان من مانده بودم که چطور قضيه را توجيه کنم. اعتصاب هم همان روز تمام شد و من در تمام روز شرايط  بدی را  طی کردم  و نميدانستم چه تصميمی بايد بگيرم. جالب اين بود كه با وجودی که عده کثيری از کارگران اين  حرف مرا شنيده اين حرف را جای ديگری جز در محافل خودماني فاش نکردند كه براي من اسباب درد سر نشود. شرايط مطلق ديکتاتوری آن زمان لازم به توضيح نيست. معلوم  بود که من حرف دل همه شان را  گفته بودم و همه آنان کسانی بودند که از دست اين رژيم مذهبی به تنگ آمده بودند.  خمينی جلاد مرد  ولی نفرت اين طبقه همچنان فرو ننشست. کسانی که فکر ميکنند  دوران خمينی باز خواهد گشت شك ندارم كه بايد اين آرزو را بگور ببرند. اين را مردم با جنبشهای اخير نشان داده اند که باز نخواهد گشت. همين تظاهرات ها و آتش زدن عکس خمينی گواه اين قضيه است. دير نيست که ما كارگران و مردم کل رژيم ضد انسانی را از پايه و بن به آتش بكشيم و جای آن يک حکومت انسانی را جايگزين کنيم.* 
